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  1ناصر فرنیا
  

  30/04/98تاریخ پذیرش :                      19/04/98تاریخ دریافت :
  

 چکیده

وي برجاي مانده  از نثر ارزنده اي به نظم و عرفاي برجســته ایران درقرن نهم هجري اســت که آثار شــعرا و جامی از
بخصــوص  بیش از آثارمتقدمان خودچون ســعدي، نظامی، عراقی و به ویژه حافظ و این راســتا کم و در اســت و

درتهکمات تاثیر پذیرفته اســت. تهکُّم در لغت به معنی ریشــخند اســت و در اصــطلاح علم بدیع، نوعی طنز و انتقاد 
باشد. در دیوان اغلب ستایند امّا در باطن، منظور تحقیر و توبیخ آن شخص میی را میشدید است که در ظاهر کس

کس به اســتادي حافظ، از این صــنعت ادبی توان گفت که تا حالا هیچشــود امّا به جرأت میشــاعران تهکمُ دیده می
ي و به کارگیري این آرایهبراي کوبیدن مخالفان خود بهره نبرده اســت و هیچ کس نیز به اســتادي جامی در تقلید 

سؤال که چگونه این ادّعا اثبات می ست امّا در جواب این  سیاق حافظ، عمل ننموده ا سبک و  گردد ادبی مبتنی بر 
یات آن مات موجود در غزل یل تهکّ به تحل ـــپس  یات حافظ و جامی و س ـــترکات غزل به ذکر برخی از مش تدا  ها اب

یدنمی فان فکري و حکومتی خود و رواج افکار ملامتی و جامی نیز با همه پردازیم. حافظ از تهکمّ براي کوب  مخال

شیر نوایی از آرایه شمندش، امیر علی  سین بایقرا و وزیر دان سلطان ح شمت و جاهش در نزد  ي تهکُّم براي بیان ح
ضمن بیان دی ست. در این تحقیق  شبندیه بهره برده ا هاي برخی دگاهحقایق و کوبیدن زاهدان ریایی و رواج افکار نق

شترك در تهکّمات آن ضمون م شرب فکري حافظ و جامی، چهار م فایدگی ها با عناوین اولّ بیاز محققّان در مورد م
زهد خشک و دومّ ریاکاري و منافق بودن اکثر واعظان و زهّاد، سومّ، فریفته شدن زُهّاد به طاعات و عبادات خویش و 

  زهد و صوفگیري ذکر گردیده است. ندیدن عیوبشان و چهارم ترجیح رندي بر

  تأثّرات ، جامی ، غزل ، حافظ. :کلید واژگان
  
  
  
 

                                                             
 aser.farnia@yahoo.comn                                     دکتراي زبان و ادبیات فارسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی ارومیه. 1

  گشتاري بر تاثرات جامی از حافظ
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  مقدمه .1
شخند«تهکُّم در لغت به معنی  سی را » ری ست که در ظاهر، ک شدید ا صطلاح بدیعی، نوعی طنز و انتقاد  ست و در ا ا

شعار می ست در دیوان ا شخند و تحقیر آن ا شاعران تهکُّم دیده میستایند امّا در باطن، منظور ری شود امّا به اکثر 
ستادي حافظ از این آرایهجرأت می ست توان گفت که تا حالا هیچ کس به ا صود خود بهره نبرده ا ادبی براي بیان مق

صر حافظ و  شاید در ع ست.  ضمون ادبی از حافظ متأثر نگردیده ا ستادي جامی در کاربرد این م و هیچ کس نیز به ا
قان موجود آن  یهخف لهاي را بهتر از تهکُّم نمیهیچ آرا ـــی به وس ـــاعر  که ش یدا نمود  قادها و  توان پ ند انت آن بتوا

ــایتی ــریح از عمّال حکومتی و نارض ــاند. زیرا که انتقاد ص هاي خود را بازگو نماید و پیام تلخ خود را به مخاطبان برس
ــاعر چیز دیگري را دربر ــت بنابراین حافظ با زیرکی رندانه خود از زهّاد ریاکار به غیر از انزوا و نابودي ش نخواهد داش

  گوید:زند و مینماید و گاهی به حکام طعنه میاین صنعت ادبی نهایت استفاده را می

 نخوت با دري و شوکت خار آخر شد      ي گلشکر ایزد که به اقبال کله گوشه

).223، ص 166(بیت سوم، غزل   
  گوید:حمله قرار داده و میو گاهی نیز زاهدان ریایی را مورد 

  که گناه دگري بر تو نخواهند نوشت    عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت  

حافظ همانند تیراندازي ماهر در پس سنگر ابیات خود استتار نموده و مترصّد فرصت مناسبی براي انداختن تیرهاي 
هاي بالاي شایسته حافظ، جامی است که انصافاً با تواناییانتقادات خویش به مخالفان و مزورّان است. از جمله مقلّدان 
حافظ پر تلاطم و کشمکش نبوده است  ي وي مانند دورهخود در این زمینه موفّق بوده است هرچند که عصر و دوره

ا با این و از معدود شعرایی است که از جاه و جلال مناسبی برخوردار بوده است امّا وي نیز به انتقاد پرداخته است امّ
اختلاف که روي انتقادات وي با زاهدان و صوفیان مزورّ است تا با عُمّال و حُکّام حکومت در این تحقیق براي اثبات 

غزلیّات  این ادّعا ابتدا به ذکر برخی از مشترکات غزلیّات حافظ و جامی و سپس به ذکر مضامین مشترك موجود در
  ها می پردازیم. آن
  . بحث2

  ه. ش) 726 -792ندیشه حافظ (فکر و ا. 2,1
سراي ایران در قرن هشتم هجري و از نوابغ ادبی و عرفانی جهان است وي الدین محمّد حافظ بزرگترین غزلشمس

معاصر با حکومت امیر مبارزالدین محمدّ و شاه شجاع است و در اشعار وي به وضوح روحیه قلندري و تأثیر ملامتیه 
غزلیّات خود از سعدي، خواجوي کرمانی و سلمان ساوجی و خیام و خاقانی تأثیر  توان مشاهده کرد وي دررا می
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را ابداع نموده و با سرایش غزلهایی با » سبک والا«پذیرفته است و با هنرمندي تمام سبک مخصوص به خود به نام 
حسن طلب و تهکّمات را توان گفت که بهترین گیري از هنر شاعري خود به جرأت میمحتواي عرفانی عاشقانه و بهره

شود ور میتوان در غزلیات وي پیدا نمود وي به وفور با القاب چون صوفی، رند، زاهد، شیخ و واعظ به ریاکاران حملهمی
  گیرد.ها را به استهزا و انتقاد میو آن

انی چنان که شیراز از لحاظ مشرب عرف خواجه«گوید: دکتر خطیب رهبر در مورد مشرب فکري حافظ این چنین می
از خلال گفتار او مشهود است به طریقه ملامتیان تعلّق دارد که در اخلاص و دوري از ریا و تظاهر و نفاق سخت 

جویی بر دیگران گریزانند و معتقدند که طریقت، جز کنند و از نام و نشان و عناوین و شهرت و سلطهکوشش می
شمارند صل آن ناتوانی و فرسودگی تن و روان است درست نمیهاي دشواري را که حاخدمت به خلق نیست و ریاضت

  ).28: 1370(خطیب رهبر، » و سعیشان در آن است که مرکب سرکش نفس بد فرماي را رام کنند و به تسلیم وادارند
این لحن خواجه را که «گوید: دکتر مرتضوي نیز در مورد لحن عنادي واستهزاءآمیز در غزلیات حافظ این چنین می

ي شمول این لحن عنادي رود ولی چون دامنهر حقیقت تظاهر لفظی و بیانی مشرب ملامتی و قلندري او به شمار مید
آمیز اعم از موارد مزبور و مربوط به زیرکی و رندي وبیان نیشدار خواجه و خوي ظریف و شوخ و منتقد او و استهزاء

م بوده؛ همان طور که خصیصه چاشنی ملامتی و قلندري است. برشمردن آن در عداد ممیّزات اصلی مشرب حافظ لاز
ناشی از مجموع عقاید و آرا و اخلاقیّات خواجه است. این خصیصه نیز (لحن عنادي و استهزاءآمیز) از مشرب عمیق و 

  ).107: 1384(مرتضوي، » گیردشکن و سنّت برانداز او سرچشمه میوسیع انتقادي و شخصیّت بت
  نماید که:کوب نیز در مورد طنز و نیشخند حافظ اینچنین اظهار نظر می دکتر عبدالحسین زرّین

نماید. در همان حال که با اشک و زند و به ظالم فریبکار دندان خشم میمی حافظ به زاهد ریاکار نیشخند رندانه«
خیام در هر قدم ل کند. مثاش را ترك نمیآلودهخواب دعاي نیمه شب سروکار دارد. لبخند شک و نگاه حیرت چهره

شنود. پریشان و نابسامانی اي از دنیاي جان می الدین رومی در هر نوا، ترانهبیند و مثل جلالاي از فنا و زوال جهان می نشانه
  ).284: 1372(زریّن کوب، » کندآلود امید و نشاط او را سست نمییک دوران خونین گناه

» صوفی«ي مهم دیگر این است که کلمه نکته«گوید: حافظ به صوفیان چنین میاستاد مسعود فرزاد نیز در مورد حمله 
به دو معنی مخالف یکدیگر (یعنی گاهی بد و گاهی خوب) در دیوان غزلیّات حافظ به کار رفته است. صوفی به معنی 

کشد ولی در میخواري و کند و به اصطلاح جانماز آب میکند؛ تظاهر به تقوا میمذموم، کسی است که ریا و تزویر می
  شاهدبازي در نهان ابایی ندارد:

  اي بسا خرقه که شایسته آتش باشد    نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد

).226: 1367(فرزاد،   
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  گوید:دکتر محمدّ معین نیز در مورد رواج تظاهر و قشري نگري در عصر حافظ این چنین می
سیاري از معاصران او نه تنها متظاهر به صلاح حافظ در عصر خویش با تنگ نظري ها و « افکار محدود رودررو بود. ب

ها، دار نجات و هدایت همگان بودند و شور و غوغا داشتند. در نظر شاعر ژرف بین این ظاهرنگريو فضیلت بلکه داعیه
اعت خویش عجب و غرور داد که زهد و پرهیز نفروشــند و به طنمود و از این رو زاهدان ریایی را هشــدار میخام می

صرار نورزند و از بازي غیرت ایزدي شته باشند و در گمراه نمودن دیگران ا که فقط عشق و اخلاص محض بدون  -ندا
  ).670: 1369(معین، » غافل نشوند -پذیردهر نوع توجهّ به غیر را می

  جامی فکر و اندیشه. 2,2
و شعراي بزرگ ایران در قرن نهم هجري است. از این عارف  ه. ش) از عرفا 817 -898نورالدین عبدالرحمان جامی (

شاعر آثار زیادي بر جاي مانده است که در حقیقت همگی به نوعی تقلید و الهام از کار شعراي قبل از خودش چون 
 سعدي، حافظ، خاقانی، عراقی، نظامی و ... است. امّا باید گفت که در دیوان غزلیّاتش در تک تک ابیاتش اسلوب و

به تقلید از » تهکمّ«ها، کاربرد صنعت ادبی بارزترین آن توان مشاهده نمود. از جملهرنگ اشعار و روح حافظ را می
آمیز در شعر فارسی، حافظ است که به وفور در میان ابیات غزلیّاتش بر سبک و سیاق حافظ، استاد سرودن اشعار تهکّم

ها طعنه خواند و بدانبا القابی چون زاهد، صوفی، واعظ، شیخ و ... می شود وي نیز همانند حافظ ریاکاران رادیده می
  زند.می

رود گمان نمی«گوید: دکتر غلامحسین یوسفی در مورد جایگاه و اعتبار جامی در میان حکومت هم عصر وي چنین می
با حشمت و احترام زیسته  ي نورالدّین عبدالرحمن جامی در روزگار خوددر میان شاعران فارسی زبان کسی به اندازه

باشد. البته او شاعر و عارف و دانشمندي نامور و داراي آثار معتبر بود. امّا در شهر هرات و در عصر تیموریان و جامی، 
اند که هیچ یک به اشتهار و اعتبار زیستهبه مناسبت آبادانی و مرکزیّت علمی و فرهنگی، فضلا و علماي بسیاري می

ند. سلطان حسین بایقرا، پادشاه قدرتمند و ادب پرور تیموري، چندان به جامی توجهّ و ارادت داشت اجامی نایل نشده
که وزیران و بزرگان درگاه او اغلب از پایمردي و شفاعت جامی در نزد پادشاه براي حصول درخواست هاي خود 

  کردند.استمداد می
ی و مروّج بزرگ علم و ادب در آن زمان خود به جامی نظیر امیر علی شیر نوایی وزیر نامور و دانشمند سلطان و حام

  ).269: 1373(یوسفی، » نمودشاگردي به استاد احترام می
  گوید:دکتر عبدالحسین زرین کوب نیز در مورد جامی و جایگاه شاعري او چنین می

گاه از آن اظهار ملال گهدید و اي بلند داشت امّا در حقیقت شاعري را فرود شأن خویش میجامی در شعر آوازه«
سرآمد معاصران خویش بود. غالب اشعار جامی، چیزي جز تقلید از امیر  -بیش و کم –کرد. با این همه در شاعري می

تحوّل فکر و ذوق شاعر ها آن خسرو دهلوي و حافظ و نظامی و سلمان ساوجی و دیگران نیست. با این همه از مطالعه



  1398 تابستان،  15، شماره  هارمچسال   . . .  . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
____________________________________________________________________ 

 

62 

از این شعر او در بیان مقاصد صوفیهّ روشنی خاصی دارد. هیچ یک از شاعران قدیم صوفی، توان دریافت. گذشته را می
  ).292: 1372اند (زرین کوب، وحدت وجود را به درستی و روشنی او بیان نکرده اندیشه

  گوید:دکتر سیروس شمیسا نیز در مور دسبک غزلیّات جامی چنین می
اند شوند، یعنی در زمانی قرار گرفتهتحوّل محسوب می حوي از شاعران دورهحقیقت این است جامی و بابا فغانی به ن«

هایی از سبک جدید را نشان که سبکی (عراقی) در حال تحوّل به سبکی دیگر (هندي) است و از این رو البته، نشانه
» اندسبک عراقی گفته الشعرايدهند. امّا این مورد در اشعار جامی بسیار نادر است، به همین دلیل او ر خاتممی

  ). 142: 1362(شمیسا، 
  گوید:دکتر اسماعیل حاکمی نیز در مورد جامی چنین می

اي بلند دارد چنان که او را به حقّ، آخرین استاد بزرگ شعر فارسی باید شمرد که بعد از جامی، در شعر مرتبه«
است و در مقامی قریب به آنان قرار گرفته گوي قرن هفتم و هشتم در ایران ظهور کرده بزرگترین استادان پارسی

  ).13: 1371(حاکمی، » است
  تهکُّم    .2,3

  ). 6288نامه، جلد پنجم، ص (لغت» تهکُّم، در لغت به معنی مسخرگی کردن، ریشخند، تند برخورد کردن است«
نما است، داراي نوعی متناقضنوعی طنز، انتقاد، طعنه وسرزنش تند است. تهکُّم در حقیقت «اما در اصطلاح علم بدیع: 

اول جنگ، رستم  غربت است و دو بعدي است. مثال، در داستان رستم و اسفندیار، از شاهنامه، هنگامی که در مرحله
  گوید:خواند و میگریزد. اسفندیار به طعنه رستم را (شیر جنگی) میخورد و به کوه میاز اسفندیار شکست می

  ز چنگش چرا چنگ کوتاه شد؟!    چرا شیر جنگی چو روباه شد؟

  ).89(بدیع از دیدگاه زیباشناسی، وحیدیان کامیار: ص 
اساس تهکُّم بر ضدیت و مباینت لفظ و معنی استوار است؛ یعنی ظاهر کلام بر تعریف و تمجید و ستایش شخص یا 

اي را عاقل و زنگی را دیوانه ماند کهکند، در حالی که حاکی از تحقیر و استهزاء است و این بدان میچیزي دلالت می
و اجلال مورد خطاب کافور بنامند. در قرآن کریم نیز به منظور استهزاء مشرکان و کافران و اهل عذاب، با الفاظ بشارت 

ذُقْ إنَِّک أنَت «فرماید: ي دخان خداوند خطاب به آنان این چنین میسوره 49 ي شریفهاند. چنان که در آیهقرار گرفته
  ).410: 1384(خرم دل، » : بچش عذاب دوزخ را که تو عزیز و حکیم هستیزیِزُ الکْریِمُ العَْ

اند امّا هیچ کدام به اندازه و به شایستگی حافظ از آن بهره را به کار برده» تهکُّم«اغلب شاعران در اشعار خود صنعت 
  اق حافظ موفق نبوده است. اند و هیچ کسی نیز مانند جامی در تقلید مفاهیم آن از سبک و سینجسته

در اینجا ابتدا به ذکر برخی از مشترکات غزلیّات حافظ و جامی و سپس به بیان مضامین مشترك تهکُّمات موجود در 
  پردازیم.غزلیّات دو شاعر می
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  تاثرات جامی ازحافظ. 2,4
است واز غزلیّات آنان یی، امیر خسرو دهلوي و کمال خجندي جامی در غزل پیرو حافظ، سعدي، اوحدي مراغه

ها و اقتفاهاي او از هایی کرده است. امّا بیشتر از همه از حافظ متأثّر شده است. که در اینجا به ذکر تضمیناستقبال
  پردازیم.حافظ می

  تضمین ها .2,4,1
  رودزین قند پارسی که به بنگاله می    شکر شکن شوند همه طوطیان هند 

  ).225غزل (غزلیّات حافظ، خطیب رهبر: 
  هر جا که رفت زورق حافظ به بحر شعر

  رود ز خراسان به شاه فارسنظم تو می
  رودي تو ز دنباله میجامی سفینه  

  رودگر شعرا و ز فارس به بنگاله می    
  ).692(غزلیّات جامی، یغمایی: غزل 

  مشکلهاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد     الساقی ادر کاساً و ناولهاالا یا ایّها

)1(غزلیّات حافظ، غزل   
  چو افتد مشکلی جامی به ساقی گوي چو حافظ

  
  الساقی ادر کاساً و ناولهاالا یا ایّها  

)103(غزلیّات جامی، یغمایی: غزل   
. 

  الساقی ادر کاساً و ناولهاالا یا ایّها    شراب لعل باشد قوت جانها قوت دلها

  ).106(همان،                                                        
  هاکه عاشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل    گویم چرا هم آخر بود مشکل عشق اول ز چو

).103(همان،   
 

  مضمون برافروختن جام و به کار شدن کار
  به کام مامطرب بگو که کار جهان شد     ساقی به نور باده برافروز جام ما

  ).11 خطیب رهبر، غزل -(غزلیّات حافظ
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  خورشید رافروغ ده از عکس جام ما    ساقی بیا که دور فلک شد به کام ما

).83(غزلیّات جامی، یغمایی: غزل   
  مضمون حزین بودن خاطر وشعر تر انگیز بودن

  دیک نکته از این معنی گفتم و همین باش    کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

  ).161(غزلیّات حافظ، خطیب رهبر، غزل 
  خاطر که حزین باشد کی شعر تر انگیزد    گر شعر خوشت باید، خوش کن دل جامی را

  ).561(غزلیّات جامی، یغمایی: غزل 
  آزمودن بخت خویش و اتش به رخت و پخت خود زدن 

  خویشبیرون کشید باید ازین ورطه رخت     ایم در این شهر بخت خویشما آزموده

  ).291(غزلیات حافظ، غزل 
  آتش درافکنم به همه رخت و بخت خویش    وقت است کز فراق تو، وز سوز اندرون

  ).291(همان، غزل 
  بنماي لب که صاحب تسبیح و طلیسان

  جامی به شهر عشق مشو رهنمون ما
  در وجه نقل و باده نهد رخت و پخت خویش  

  ایم در این شهر بخت خویشما آزموده     
  ).759(غزلیّات جامی، یغمایی: غزل 

  مشک فشانی و جوان شدن دوباره 
  عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد    نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

  ).164(غزلیّات حافظ، خطیب رهبر: غزل 
  چشمم از هر مژه خونابه فشان خواهد شد    باز خون دلم از دیده روان خواهد شد

  ).577یغمایی: غزل  -(غزلیّات جامی
  گفت کاین پیر دگر باره جوان خواهد شد    هر که دید از رخ تو خرمّ و خوش جامی را

  ).577(همان، غزل 
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شود که حافظ همان اي که احساس میبینیم به گونهبا توجهّ به اشعار مذکور به صراحت پیروي جامی را از حافظ می
  پردازیم:ها میها و اقتفاها اکنون به ذکر تهکُّمات آنمشاهده این تضمینابیات را با لحن دیگري سروده است. پس از 

  تهکمّات غزلیاّت حافظ و جامیمضامین مشترك در  .2,4,2
به دلیل تلخیص مطلب، تهکُّماتی را که در غزلیّات هر دو شاعر داراي مضامین مشترك یا نزدیک به هم هستند ذکر 

  نماییم:می
  خشک . بی فایدگی زهد2,4,2,1

  ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود
  

  خواري رند شرابتسبیح شیخ و خرقه  
  

  ).246غزل  9(غزلیّات حافظ، خطیب رهبر: غزل بیت 
  ترسم صرفه نبرد روز بازخواست

  
  نان حلال شیخ ز آب حرام ما  

  
  ).11، غزل 8(همان بیت 

  ز سبحه وارد صوفی نباشد غیر محرومی
  

  نامقبول خود بر خلق نشماردکز آن جز ورد   
  
  ).476غزل  4( غزلیّات جامی، یغمایی: بیت 

  مدّعی گر نخورد می بگذارش که مدام
  

  ي زهد مشوش باشدخاطر از وسوسه  
  

  ).568غزل  3( همان، بیت 
کتاب حاصلی زهد خشک تأکید دارند و معتقدند که در روز حساب و فایدگی و بیدر ابیات مذکور از شاعران بر بی

اي ایستد و تسبیح بر خرقه پیشی نگیرد و صرفهخوار مقابل هم میشاهین ترازوي اعمال زاهد خشک و رند شراب
  نبرد.

  منافق و ریاکار بودن واعظان و زهاد و ... .2,4,2,2
  کنندواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می

  مشکلی دارم ز دانشمندان مجلس بازپرس
  روز داوريدارند گوییا باور نمی

  

  کنندرسند آن کار دیگر میچون به خلوت می  
  کنندفرمایان چرا خود توبه کمتر میتوبه

  کنندکاین همه قلب و دغل در کار داور می
  

  ).199غزل  1 -3(غزلیّات حافظ، خطیب رهبر، بیت 
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  دلق صد پاره و سجّاده صد رنگ به دوش
  

  شیخ مابین که چه اعجوبه ایام افتاد  
  

  ).448غزل  5(غزلیّات جامی، بیت 
  زاهد شهر ما عجب مرغی است

  
  ي تسبیحدام کرده ز دانه  

  
  ).437غزل  4(همان، بیت 

  شیخ شهرت جوي رعنا را تماشا کن که چون
  

  در لباس خاص ظاهر شد فریب عام را  
  

  ).48غزل  4(همان، بیت 
  مفتی شهر کز و مدرسه آلوده به عیب

  
  سازدهنر می ساکن صومعه شد تا چه  

  
  ).537غزل  5(بیت 

گران تأکید دارند و دو شویم که هر دو بر ریاکاري و تظاهر و نفاق موعظهدر ابیات مذکور از هر دو شاعر متوجهّ می
اند و با چهره و منافق هستند. در نظر حافظ نصحیت گویان ریاکار که در محراب مسجد بر کرسی وعظ نشسته

 پردازند. مسئلهشوند همین که در خلوت قدم نهند به آن کار دیگر (کارهاي خلاف شرع) مییهاي تقوا نمایان مجامه
مهمی که براي من وجود دارد این است که این افراد چرا به جاي تشویق دیگران به توبه کردن خودشان از اعمال 

  کنند.بدشان توبه نمی
  .فریفته شدن زهاّد به طاعت خویش2,4,2,3

  اي زهاد پاکیزه سرشت عیب رندان مکن
  

  که گناه گران بر تو نخواهند نوشت  
  

  ).80غزل  1خطیب رهبر، بیت  -(حافظ
  عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه

  
  پاي آزادي چه نبري؟ گر به جایی رفت! رفت  

  
  ).83غزل  7(همان، بیت 

  یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید
  

  ادراك اندازي دود آهش در آیینه  
  

  ).152غزل  6(بیت 
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  واعظ شخته شناس این عظمت گو مفروش
  

  زان منزلگه سلطان دل مسکین منست  
  

  ).357غزل  9(همان، بیت 
  واعظ افسرده، سوز عاشقان را منکر است

  
  خواهمش روزي ز برق آه با منبر بسوخت  

  
  ).155غزل  4(غزلیّات جامی، یغمایی: بیت 

  شهرمعتقد خویش بود شیخ 
  

  خاك بر این معتقد و، معتقد  
  

  ).471غزل  4(همان، بیت 
  اي پارساچند خود را پیش ما قیمت نهی

  
  خود فروشی را رواجی نیست در بازار ما  

  
  ).77غزل  5(همان، بیت 

که کنند اند و توصیه میدر ابیات مذکور هر دو شاعر به غرور و فریفته شدن زاهدان به اعمال خودشان هشدار داده
ها نباید عبادت خود را مقبول و عبادت دیگران را مردود بدانند زیرا که پذیرش آن عبادات بستگی خلوص نیّت آن

گوید: ما نگویم بد و میل به ناحق نکنیم/ جامه باشد و باز به قول حافظ که میعابد و پذیرش آن در دادگاه احدیّت می
  ).378 غزل 1کس سیه دلق خود ازرق نکنیم (حافظ، بیت 

  ).912دل، ص (تفسیر نور، خرمّ» کشد: نفس گناهکاري بار گناه دیگري را به دوش نمیولَاَ تَزرُِ واَزرِةٌَ وزِرَْ أخُرَْى
  رندي بر زهد و صوفیگري ریایی ترجیح. 2,4,2,4

  زاهد ار، رندي حافظ نکند فهم چه شد؟
  

  دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند  
  

  ).193غزل  10رهبر، بیت (حافظ، خطیب 
  زاهد ار راه چه رندي نبرد معذور است

  
  عشق کاریست که موقوف هدایت باشد  

  
  ).158غزل  4(همان، بیت 

  حافظ مکن ملامت رندان که در ازل
  

  نیاز کردما را خدا، ز زهد ریا بی  
  

  ).133غزل  9(همان، بیت 
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  فروشندمی صوفی افکن کجا می
  

  زهد ریاییکه در تابم از دست   
  

  ).249غزل  7(همان، بیت 
  به شیخ شو، اي سالک کرامت جوي

  
  که رند مصطبه را طاقت کرامت نیست  

  
  ).343غزل  3(غزلیّات جامی، یغمایی: بیت 

  سخن ز صفوت صوفی و زهد زاهد چند؟
  

  صفاي صفوت رندان درُد خواه طلب  
  

  ).132غزل  4(همان، بیت 
  فروشیم؟ که نیستشیوه زُهد به رندان چه 

  
  ي مَی سبحه صد دانه مانرخ یک جرعه  

  
  ).86غزل  5(همان، بیت 

  زاهد نه بُرد راه به سر منزل فنا
  

  بیچاره چون تحمّل بار وجود کرد  
  

  ).499غزل  4(همان، بیت 
و صفات و  رند در اصطلاح متصوّفان و عرفا به معنی کسی است که جمیع کثرات و تعیّنات وجوبی ظاهري و امکانی«

: 1350(سجادي، » رسداعیان را از خود دور کرده و سرافراز عالم و آدم است که مرتبت هیچ مخلوقی به مرتبت او نمی
234.(  

را به » رند«در اشعار هر دو شعر مرام رندي بر زهد و صوفیگري ریایی ترجیح داده شده است و دلیل گریز زاهد از 
  اند.ارزش دانستهاند و صد دانه سبحه زاهد را در مقابل یک جرعه میَ بیمثابه گریز شیطان از قرآن دانسته

  . نتیجه گیري3
تهکمّ در لغت به معنی ریشخند است و در اصطلاح علم بدیع، نوعی طنز و انتقاد شدید است که در ظاهر، کسی را 

شود امّا کسی به شاعران دیده مینمایند. تهکمّ در آثار اغلب ستاید امّا در باطن، وي را تمسخر و سرزنش میمی
استادي حافظ براي بیان مقاصد اجتماعی و دینی خود از آن بهره نگرفته است و کسی نیز به استادي جامی در تقلید 
و به کارگیري این صنعت ادبی مبتنی بر مضامین و سبک و سیاق حافظ نبوده است. حافظ از تهکمّ براي کوبیدن 

ي جاه و منزلتی که در نزد امراي ی و زُهاد ریاکار استفاده کرده است و جامی نیز با همهحکام و عمال متعصّب حکومت
زمان خود داشته است از تهکمّ براي حمله به ریاکاران متظاهران بهره جسُته است. محور و پیامد مشترك هر دو شاعر 
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نافق بودن اکثر واعظان و زُهّاد. سوّم: فریفته فایدگی زهد خشک. دومّ: ریاکار و مدر تهکّماتشان عبارت است از: اول؛ بی
  شدن زهّاد به طاعت خود و ندیدن عیوب خود و چهارم: ترجیح رندي بر زهد و صوفیگري ریایی. 
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